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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (شعبان 11) اکبر شمّه ای از زندگی و شخصیت حضرت علی

معنوی این ماه  فضای  لطافت و عطر ،نورانیت .کنیمرا طی می المعظّمشعبانی ماه ایّام بسیار خجسته

بخشد. موالید عزیز و بزرگواری که در روزهای این ماه کند و طراوت میروح و جان انسان را زنده می

و ستم را به نور بینایی، بینش، ی جهل کدهی عالم خاک نهادند و دنیای ظلمتعظیم پا به عرصه

مراتب بر طراوت، شادابی و شیرینی به دانایی، معرفت، فضیلت، اخلاق، معنویت و عدالت روشن کردند،

 افزایند. این ایّام می

و بزرگترین پسر  الحسینای است. فرزند رشید اباعبداللهروز بسیار خجستهیازدهم ماه شعبان امروز 

بودند، پا به  بیتی بارزی از کمالات اهل، که نمونهاکبرضرت علیآن حضرت از نظر سن، ح

هجری قمری، متولدّ شدند. پدر  ی این عالم نهادند. ایشان در چنین روزی در سال سی و سهعرصه

بود.  مِرةّاَبیِنام لیلا، دختر و مادرشان، بانوی بزرگواری به الحسین بزرگوارشان، حضرت اباعبدالله

مند و پیرو های بسیار بزرگ، علاقهاز شخصیت عُروة است. ثقََفیمسعودبنِعُرَوةِهم فرزند  رّةمِاَبی

 از قول پیغمبر ه یکی از سادات اربعه معروف است.و از سادات برجسته است. وی ب بیت اهل

  اقَْصَا الْمَدينَةِ رجَُل  وَ جاءَ مِنْ »ی یس است که فرمود: در شأن ایشان نقل شده است: او مثل صاحب سوره

مردی آمد و بر حقاّنیت انبیای الـهی گواهی داد و بعد به جرم  1.«قالَ يا قَ وْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ   ٰيَسْعى

از نظر عظمت مقام،  عُروةفرمودند:  اکرمشهادت حقّی که داد، او رابه شهادت رساندند. پیغمبر
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اینها تعابیر خیلی  2 است. مریم بنترین مردم به عیسیی یس است و شبیهمثل شهید سوره

که از نهال وجود ایشان چنین و کسی الحسینمورد پدر بزرگ لیلا، همسر اباعبداللهبزرگی است در

 ثمری در خاندان نبوتّ و امامت به بار نشست.

در این عالم بیشتر از بیست و هفت سال نبوده است. اگر از شعبان   اکبرظاهراً عمر حضرت علی

محاسبه کنید، بیست و هفت  سی و سه هجری قمری تا محرم سال شصت و یک هجری قمریسال 

 در روز عاشورابودند.  اکبر تر از حضرت علی از نظر سنّ کوچک شود. حضرت سجّاد سال می

حدود   اکبرت و دو تا بیست و چهار بوده است و حضرت علیبین بیس احتمالاً سنّ امام سجاّد 

در برخی از مقاتل نقل شده است  ای هم از خود امام سجّاد بیست و هفت سال سن داشتند. جمله

هنگام که در  دهد. آناز نظر سن بر آن حضرت شهادت می اکبرتر بودن حضرت علی که بر بزرگ

زیاد پرسید: این شخص پاسخ او را گفتند؛ ابن رد و امام سجّادزیاد جسارت کزیاد، ابندربار ابن

الحسین را در کربلا نکشت؟ این بنزیاد گفت: مگر خدا علیالحسین است. ابن بّن کیست؟ گفتند علی

ی خدا خواست از طریق آن مسئولیّت جنایات خود را به گردن و عهدهگرایانه بود که میبیان جبری

را کشتیم! امام  الحسینبنکه علیکه ما  بودیگر هم عبارتش این بیندازد و از طرف د

تر از خودم داشتم که  من یک برادر بزرگ 3«عَلِياً فَ قَتَلتُموهُ  ٰکانَ لِی اخَ  اکَبَ رَ مِنِّی يُسَمی»فرمودند:سجّاد

تر او هستم.  او هم مسمّای به علی بود و علی نام داشت و در کربلا او را شما کشتید؛ من برادر کوچک

بیشتر بوده است. از  از امام سجّاد اکبرحضرت علی سنّ در روز عاشورادهد که اینها نشان می

توان فهمید که نقل شده است، می الحسینبنحضرت علیّمورد هایی که درنامههای زیارتعبارت

که از امام  آن حضرت ازدواج هم کرده بودند؛ متأهّل بودند و همسر و فرزندانی داشتند. در زیارتی

رَتِکَ وَ اَهْلِ بَ يْتِکَ وَ آبائِکَ  ٰعَلَيْکَ وَ عَلی صَلَّی اللُ » :نقل شده است، این عبارت وجود دارد صادق عِت ْ
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بیت، پدران، پسران )این پسران، نشان کنند بر عترت، اهل؛ سلام می4«وَ ابنْائِکَ وَ امَُّهاتِکَ اْلَاخْيارِ اْلابَْرارِ 

که همگی  های او(پسر داشتند( و بر مادران او )یعنی مادر و جدهّ اکبردهد که حضرت علیمی

 از خوبان و نیکان بودند. 

نقل شده است،  اکبرمورد حضرت علیدر الحسین ت اباعبداللهعبارت بسیار معروفی که از حضر

تر از ترین تعبیر در عظمت شخصیت آن بزرگوار است. تاریخ خلقت انسانی عظیمشاید رسا

ی ابعاد وجودی، در معرفت، کمالات وجودی، اخلاق، فضائل و ندیده است و در همه الله رسول

است،  النّبیّین، محمدّ مصطفیلایق، وجود مقدسّ خاتممکارم اخلاقی و رفتار و کردار، اشرف خ

 وقتیامام حسین  5.« يم  عَظِ   خُلُق    ٰلَعَلى  نَّكَ اِ » ای که قرآن خُلق ایشان را تمجید کرد:گونهبه

را به میدان بفرستند، تعبیری به کار  اکبرخواستند فرزند بزرگوار و پسر رشیدشان، حضرت علی می

خدایا گواه  «هُمَّ اشْهَدْ ٰاللّ » رساند. به خدای متعال عرضه داشتند:را می ایشانبردند که عظمت شخصیت 

رود و بر آنها پسر رشیدی از فرزندان من به میدان مبارزه با آنها می «م  فَ قَدْ بَ رَزَ اِليَْهِمْ غُلا» و شاهد باش.

ترین مردم از نظر خلقت، منش و که شبیه «ولِكَ وَ خُلُقاً وَ مَنْطِقاً بِرَس خَلْقاً   اسِ النّ   اَشْبَهُ » شودور میحمله

هایی وجود دارد که  قصد ندارم وارد آنها شوم مبنی بر اینکه است. بحث اللهمنطق به رسول

ی وجود ما در جنبه ی خلقت جسمانی هر شخص سهم خاصّی در استعداد کمالی او دارد و اگرجنبه

پیکر جسمانی، اعتدال و تعادل را به طور کامل نداشته باشد، این مرکب کشش اینکه ما بتوانیم 

های بلند کمال انسانی داشته باشیم، ندارد. خود جسم بحث مفصّلی در سیر و پروازهایی را به اوج قلهّ

کنند و ر توجّه به جسمشان دقّت میورزند، دسلوک دارد و لذا کسانی که اهتمام به سیر و سلوک می

ی انعقاد دانند لحظه؛ چون میدقّت دارندشدن دار اشخاصی که اهل دقّتند، در زمان و شرایط فرزند

گیرد، تأثیر بگذارد.  ی فرزندی که شکل می تواند در شخصیت آیندهنطفه از نظر فضای عالم، می
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هایی دارد که مجلس تأثیرات خاصّی دارد. اینها بحثکم است، حاقوانینی که در کلّ آفرینش و کیهان 

به این قضیه بحث مفصلّ راجع طوربههای بزرگان ما جایی نیست که بخواهیم آن را باز کنیم. در کتاب

گذارد؛ مانند: ای میکنندهشده است. عوامل زیادی وجود دارد که روی شخصیت انسان تأثیرات تعیین

هایی که پدر خورده و این نطفه از آن شکل گرفته ن شیرخوارگی، لقمهحالت مادر، حالت پدر، دورا

هایی که مادر خورده و شیری که به کام فرزند ریخته و فرزند از آن شیر رشد کرده، حالات  است، لقمه

روحی مادر، حالات روحی پدر، فضای خانواده. بحث اعتدال جسم جای خاصّی دارد و اشرف مخلوقات 

اَشْبَهُ » اکبر فرمایند علی می ی اعتدال است. امام حسین می در اوج مرتبهخدا، از لحاظ جس

، شبیه به عد روحیو هم از بُ یعنی از نظر خلقت و آفرینش، هم از بُعد جسمی «النّاسِ خَلْقاً 

ی تکوینی، چه هایی که در آفرینش و جنبهی سرمایهیعنی از نظر همه هستند. خدا رسول

ترین مردم در عطا و عنایت شده است؛ شبیه اکرمو چه جسمانی، به پیغمبر های روحانیجنبه

هستند. امام  اکبر که اشرف خلایقند، علی اللههای خلقتی و آفرینشی به رسولسرمایه

گونه نیست گویی در آن نیست. ایندهند. یک ذرهّ اغراق و زیادهمی گواهی بر این موضوع معصوم

بوده و علاقه و عشق پدر و فرزندی سبب شده است که العیاذ بالله اغراق کنند.  که بگوییم فرزندشان

 «خَلْقاً وَ خُلُقاً   اسِ النّ   اَشْبَهُ » اهل اغراق نیستند. بعد هم از نظر خُلق، حضرت فرمودند: امام معصوم

؛ در وجود حضرت « يم  عَظِ   خُلُق    ٰلَعَلى  نَّكَ اِ » بود و قرآن آن را ستود: اکرمهمان خُلقی که در پیغمبر

به نحو کامل منعکس شده بود. خُلق، منش، سیرت و مکارم و ملکات اخلاقی هم در  اکبر علی

. یک معنای منطق سخن گفتن و سخنوری است. «مَنْطِقاً »وجود ایشان در اوج است. سوم 

 الله رسولافصح خلق بودند. منهای آیات قرآن که کلام الله است، کلام خود  اکرم پیغمبر

را که جمع آوری کردند، نامش  ی سخنان و جملات کوتاه پیغمبر افصح کلمات است. مجموعه

امیران سخنوری  بیت . اهل6«نَحْنُ امَُراءُ الْکَلامِ » فرمودند: گذاشتند. ائمّه الفَصاحَۀ نَهجُرا 
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دو بعد سخن گفتن، باشند. منطق شامل هر  ی آنها میاشرف و افضل از همه هستند و پیغمبر 

شود. یعنی هم معارفی که از دهان گوید، مییعنی فنّ سخنوری و محتوای سخنی که شخص می

یی که او در انتقال معارف و حقایقی که آید و هم ادبیات و شیوه و فنّ سخنوریگوینده بیرون می

فرمودند:  اعبداللهدر اوج است و حضرت اب اکرمگیرد. اینها در رسولکار میکند، به می اظهار

معنای استدلال منطق را اگر به. است خدا ترین مردم به رسول از نظر منطق شبیه اکبرعلی

ترین شخص از نظر قدرت برهان، استدلال، تفکّر، منطق و و مبانی برهانی کلام هم بگیریم، یعنی شبیه

 . هستنداکبرحضرت علیخداعقلانیت به رسول

ی توان گفت فاصلهتقریباً دو سال قبل از کشته شدن عثمان به دنیا آمدند، می اکبر حضرت علی

طی شده بود، از ده سال بعد از هجرت، تا سال سی و سه،  اکرم یی از رحلت پیامبرزمانی طولانی

به این  اکبر گذشته بود که حضرت علی الله یعنی حدود بیست و سه سال از رحلت رسول

هرگاه ما  7«ليَْهِ كَ نظََرْنا اِ نبَِيِّ  ٰىلا اشْتَ قْنا اِ ذَ وَ كُنّا اِ »فرمودند:  . حضرت اباعبدالله عالم گام نهادند

 افتادیم و مشتاق دیدار ایشانمیشدیم، هر وقت ما یاد پیغمبر میمشتاق پیامبر 

 پیغمبرکردیم و نگاه میاکبر شدیم، به سیما، پیکر، سخن گفتن، خلق و خوی و منش علی می

  شد.برای ما مجسمّ می 

القدری هستند. حساب ایشان از سایر اعضای خاندان خود شخصیت بسیار عظیم اکبرحضرت علی

که معصوم و حجّت خدا هستند، جداست. تعابیری که در  ، غیر از امام سجّاد اباعبدالله 

دهد که حضرت گواهی می وجود دارد، اکبربرای حضرت علی های منقول از ائمهّنامهزیارت

نقل شده  حضرتهای نامه، معصوم بودند. در یکی از زیارتبیت ی اهلمثل بقیه اکبر علی

بعد در ادامه ،  اکبرفرستد بر حضرت علیکند و صلوات میزائر سلام می «صَلَّی الُل عَلَيْکَ » :است
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هُمُ   اللُ   اَذْهَبَ   وَ جَعَلَکَ مِنْ اَهْلِ الْبَ يْتِ الَّذِينَ » دارد:عرضه می شما از آن  8«تَطْهِيراً   وَ طَهَّرَهُمْ   الرِّجْسَ   عَن ْ

خاندانی هستید که رجس و پلیدی از آنها به طور کلّی منتفی و نفی شده است و به طور مطلق پاک و 

روایت شده است، وقتی   که از امام صادق  معصومید. یا در زیارت ماه رجب حضرت اباعبدالله

يقُ اَ   عَلَيْكَ   الَسَّلامُ » :دارید عرضه می ،پردازیدمی اکبر به زیارت حضرت علی   الزَّكِيُّ   الطَّيِّبُ   ي ُّهَا الصِّدِّ

ور پاکی و نیکویی، حقیقت ی صدق، تبلسلام بر تو ای اسطوره 9«وَ ابْنُ ريَْحانةَِ رَسولِ اللِ   رَّبُ الْمُقَ   الْحَبِيبُ 

و  ! شما معشوق امام حسین الحسین پاکی و مزکاّ بودن، محبوب و مقرّب حضرت اباعبدالله

  الَّذِينَ   الْبَ يْتِ   اَهْلِ   مِنْ   وَ جَعَلَكَ » عاشق شما بودند. ترین فرد به ایشان بودید و امام حسین نزدیک

هُمُ   اللُ   اَذْهَبَ  بیتی قرار داد ( را جزء اهلاکبرو خدای متعال شما )علی 10«تَطْهِيراً   طَهَّرَهُمْ  وَ   الرِّجْسَ   عَن ْ

که هرگونه پلیدی و آلودگی را از آنها نفی کرده است و به طور مطلق آنها را پاک و معصوم قرار داده 

 ی عصمت بودند.دارای مرتبه اکبر است. اینها شواهدی است که حضرت علی

. در ، به خوبی مشهود استحضرت در مسیر حق، در عباراتی که از ایشان نقل شده استثبات قدم آن 

طور که روی مرکب بودند، سرشان را پایین گرفتند همانمسیر آمدن به کربلا، حضرت اباعبدالله 

زدن به حضرت دست داد. بعد سر را بلند و روی محلّی بر زین مرکب گذاشتند و حالتی مثل چرت

نزدیک مرکب پدر حرکت  اکبر فرمودند. مرکب حضرت علی 11« ونَ راجِع  اِناّ اِليَْهِ  وَ   اِناِّ للِ »کردند و 
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 شعبان. ینیمه و آن ینیمه

 و رجب اوّل در  حسین امام زیارت الجنان، مفاتیح قمی، محدّث و 141 ص المزار، شهیداوّل، و 339 ص ،89 ج بحار، مجلسی، .12

 شعبان. ینیمه و آن ینیمه

 .151 یآیه بقره، یسوره .11
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ی استرجاع به کار بردید؟ حضرت فرمودند: شنیدم کرد. به پدر عرضه داشتند: چه شد شما کلمهمی

عرضه  اکبر لیکند. حضرت عرود و مرگ اینها را مشایعت میداد، این کاروان مییی ندا میمنادی

فرمودند: چرا  پدر جان! مگر ما بر حق نیستیم؟ حضرت اَباعبدالله  «فَ لَسْنَا عَلَى الْحَقِّ  اَ » داشتند:

در آن صورت،  12« باِلْمَوْتِ   الِياِذَنْ لا نبُ» عرضه داشتند: اکبر عزیز دل من، ما برحقّیم. حضرت علی

ا چه اهمّیتی دارد؟ اینکه راه ما حق است، مرگ را که انسان در مسیر حق است، کشته شدن مهنگامی

 کند.بر ما هموار، آسان و گوارا می

اکبر توأم کنید. روز عاشورا حضرت علی اکبر این پایمردی بر حق را با روح شجاعت حضرت علی

 اوّلین نفر از هاشمیّین بودند که به میدان رفتند. ایشان دو بار به میدان رفتند. در این دو  

هایی که در مقاتل وجود ای که کردند، جمع زیادی از دشمن را به درک فرستادند. بنابه نقل حمله

از پا در  اکبر دارد، شاید حدود دویست نفر از سپاه دشمن و شاید هم بیشتر، با تیغ حضرت علی

بزرگوارشان آمدند. ایشان دلیر، شجاع، جنگاور و شخصیتی بسیار بزرگ هستند که هم از تربیت عموی 

مند بودند. در بهره الحسینو هم از تربیت پدر بزرگوارشان حضرت اباعبدالله  ٰامام مجتبی

ها هم تعجبّ آمده است. شاید بعضی اکبرها تعبیر جالبی راجع به حضرت علینامهبعضی از زیارت

. این سلام بر تو ای پسر حسن  و حسین 13« وَ الْحُسَيْنِ   الْحَسَنِ   ياَ ابْنَ   عَلَيْكَ   مُ الَسَّلا» کنند.

بگویید مشکلی ندارد.  چون از امام باقر آمیز است. اگر شما راجع به امام صادق عبارت تعجّب

اند. علتّش این است که  و هم فرزند امام حسین  هم فرزند امام حسن  هاامامبه بعد،  

ازدواج کردند. لذا بعد از امام  الحسنبنتیعنی فاطمه  ٰبا دختر امام مجتبیامام سجاّد 

صلند و از طریق پدران و  ٰاز طریق مادر به امام مجتبیی مای ائمّههمه سجّاد

                                           

 .44 ص مثیرالاَحزان، حلیّ، و 317 ص ،44 ج بحار، مجلسی، و 72 ص لهوف، طاووس،سیّدبن .10

 حسین امام یمطلقه زیارت الجنان، مفاتیح قمی، محدّث و 480 ص ،14 ج الشّیعۀ،وسائل حرّعاملی، و 577 ص ،4 ج کافی، کلینی، .13

. 
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 شود:گفته میاکبربه حضرت علیوصلند. اماّ اینکه راجعبزرگوارشان به حضرت اباعبدالله 

 اکبر طور حضرت علیآمیز است. چهمقدار تعجّبیک«  يْنِ وَ الْحُسَ   الْحَسَنِ   ياَ ابْنَ   عَلَيْكَ   مُ الَسَّلا»

ای است هم بودند؟ راز این در نکتهبودند، همزمان پسر امام حسنکه پسر امام حسین 

پدران به سه دسته  «ة  لاثَ ثَ  لآباءُ اَ » پدر فقط پدر جسمانی نیست. عبارت معروفی است: عرض کردم.که 

ب  اَ »پدری که تو را به دنیا آورده است. دوم  «کَ دَ لَ ب  وَ اَ »شخص سه پدر دارد. یکی شوند. هرتقسیم می

پدری که تو را مورد  14«کَ مَ لَّ ب  عَ اَ »پدر همسرت که همسری را به تو بخشیده است و سوم  «کَ جَ وَّ زَ 

کتب هم از م اکبر تعلیم قرار داده است. معلّم تو هم پدر توست و مقام پدری دارد. حضرت علی

و در نتیجه پسر علمی  بهره بردند، هم از تعلیم و تربیت اباعبدالله  ٰتعلیم و تربیت امام مجتبی

بر اینکه پسر جسمانی حضرت علاوه هستند. و حضرت اباعبدالله   ٰو تربیتی امام مجتبی

وجود دارد،  اکبر به حضرت علیهستند. تعابیری که در روایات و زیارات راجع اباعبدالله هم 

 15«ابِحِ باِلْمَتْجَرِ الرّ  اِلاّ   تَ تَشاغَلْ   باِلْعَمَلِ الصّالِحِ وَ لَمْ  لَمْ تَ تَمَتَّعْ مِنَ الدُّنيْا اِلاّ ف َ »جالب است. این تعبیر را ببینید: 

ای که از زندگی دنیوی گرفتند عمل صالحی بود که انجام دادند. آن  متاع و بهره اکبرحضرت علی

ی ای ایشان بود و مشغولیّت آن حضرت هم مشغولیّت به تجارت سودمند بود؛ یعنی معاملهی دنیبهره

 با خدا.

ام؛ ولی خوب است های عاشورا اشاره کردههم در بحث اکبر مورد شخصیت عرفانی حضرت علیدر

برای خداحافظی و وداع از اهل اکبر این جمله را برای یادآوری عرض کنم. وقتی حضرت علی

ها و یام به خیمه رفتند، که بعد با اذن پدربه میدان روند و مشغول رزم شوند، خدمت عمّه، خواهرخ

محرمان خودشان که برای خداحافظی رفتند، موقعی که خواستند بیرون بیایند، صحنه، خیلی عجیب 

ی هابودند. دختر بچهّ  اکبر عاشق حضرت علی  ی اهل حرمدهنده شد. همهو غریب و تکان

                                           

 صدوق. از نقل به 459 ص رحمت، سحاب یزدی، اسماعیلی .14

  .040 ص ،89 ج بحار، مجلسی، .15
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را بستند که حضرت  اکبر کوچولوی دو سه ساله، آمدند جلوی خیمه صف درست کردند و راه علی

گذرد! از یک طرف چه می اکبر از خیمه بیرون نیایند و به میدان نروند. ببینید بر حضرت علی

 ایشان را به سمت الحسین عطش عشق شهادت و وصال الـهی در راه خدا و دفاع از اباعبدالله

کنند که ایشان نروند. اند و التماس میهایی که راه را بستهخواند، از طرف دیگر دختر بچهّمیدان می

ها را بشکافند؟ در این بین درمانده شدند که چه کار کنند؟ آیا صف این بچهّ اکبر لذا حضرت علی

ای نیست، تعبیر مؤدّبانهآید. از آن طرف از رفتن به میدان منصرف شوند؟ مگر ممکن است! دلشان نمی

ای نداشتند. چه کار کنند؟ ولی واقعاً حضرت بیچاره شدند؛ متحیرّ و درمانده ماندند. هیچ راه چاره

را  اکبرعلی «ينَهُ دَعِ » ها خطاب کردند:از دور که صحنه را دیدند، به دختر بچهّ حضرت اباعبدالله

 16«اللِ  يلِ بِ ی سَ فِ  تول  قْ مَ  وَ  ی اللِ فِ  سوس  مْ مَ  هُ نَّ اِ فَ » هست:رها کنید، رهایش کنید. بعد در آن عبارت حضرت 

مورد چه تعبیر عظیمی است! در روایات این تعبیر را جز در «ی اللِ فِ  سوس  مْ مَ »داند خدا می

مورد ی ماجرای غدیر، درفقط در مقدمّه هم نداریم. ی ائمهّبه بقیهّحتّی راجع امیرالمؤمنین

 داریم.  امیرالمؤمنین

ی اهل نجران، به نجران رفته بودند. بین راه مطّلع شدند برای گرفتن مالیات و جزیه حضرت امیر

ها به مدینه که مرکز اند. بنا بر این بود جزیهاند و به مکّه مشرّف شدهقصد حج کرده الله رسول

رسند و اگر این کار را  بکنند، به حج نمیدیدند  ٰحکومت است، برده و تحویل بیت المال شود. منتهی

کسی را به  است. لذا امیرالمؤمنین الوِداعحَجَّةُ اند این آخرین حجّ من وهم فرموده پیغمبر

 اللهبه مکهّ و خدمت رسول ن گماردند و فرمودند: من به تاختجای خودشان بر گروه همراهانشا

 اللهمدینه نرویم و مستقیم به مکّه برویم که در خدمت رسولروم تا اگر حضرت اجازه دادند، ما به می

در راه بودند، ملازمان قافله با خودشان  که حضرت امیر به حج موفقّ شویم. هنگامی

ی احرام نداریم. خواهیم، اماّ جامهی احرام میخواهیم به حج برویم؛ جامهاجتهاد کردند؛ گفتند: ما می

                                           

 .471 ص رحمت، سحاب یزدی، یلیاسماع .11
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های پارچه ی خودشان را هم به صورت طاقبافی بود. جزیهان پارچهی اصلی مسیحیان نجرحرفه

بُریم، به صورت ها را میآوردند. با خود گفتند: همین پارچهدادند، که آن را بار شترها کرده بودند و می

که به مکهّ آمدند، اذن  دهیم. امیرالمؤمنینکنیم و حجّمان را انجام میی احرام بر تن میجامه

ی احرام  و بر تن اینها شده است. فرمودند: ها جامهد و برگشتند، دیدند ای داد بیداد! تمام جزیهگرفتن

المال است.  کسی به شما اجازه داده است چنین کاری کنید؟ این مال شخصی شما نیست. مال بیتچه

جمع کنید. حضرت مجدّداً  ی احرام بهره بگیرید. یا الله، آنها راجامه یمنزلهبهتوانید از اینها شما نمی

 بندی و بار شترها کردند. خیلی به این افراد برخورد و از دست حضرت امیرها را جمع، بستهپارچه

گله و  رفتند و از امیرالمؤمنین الله ناراحت شدند. وقتی به مکّه رسیدند، خدمت رسول

را پس گرفته است. آنجا  های احرام ماشکایت کردند که علی چنین کاری با ما کرده و جامه

مورد احکام خدا به شدتّ درحرف نزند. علیفرمودند: کسی راجع به علی اکرم پیغمبر

اِنَّهُ »دهد. حکم الـهی است. حلال و حرام خداست. ای انعطاف به خرج نمیمقیدّ و متعهدّ است و ذرهّ

این جمله را  18«فِي ذاتِ اللِ   اِنَّهُ مَمْسُوس  »آنجا در جملات حضرت هست که  17« اللِ   ذاتِ   فِي  خَشِن  

، از قول معصوم یک از یازده امامبه هیچفرمودند و راجع  امیرالمؤمنین بهراجع پیغمبر 

راجع به ایشان شبیه این عبارت بیان شده  چنین تعبیری نداریم. تنها شخصیتی که از قول معصوم

 فِي  نَّهُ مَمْسُوس  اِ فَ » فرمودند: شانای مورددر الحسیناباعبدالله کههستند،  اکبر ضرت علیاست، ح

 مورد حضرت امیرکه در «فِي ذاتِ اللِ   اِنَّهُ مَمْسُوس  »، یا «اللِ  فِي  مَمْسُوس  »داند این . خدا می«اللِ 

 بگنجد و بتوان آن را توضیح داد.تر از آن است که در قالب لفظ است، یعنی چه؟! محتوا عظیم

القدری هستند. میلاد این بزرگوار را به محضر پدر شخصیت بسیار عظیم اکبرعلیحضرت 

ی شیفتگان و و همه فداهارواحنا الاَعظماللهبقیةّحضرت  و الحسین بزرگوارشان حضرت اباعبدالله

                                           

 .173 ص ،1 ج الاِرشاد، مفید، و 131 ص ،ٰالوری اعلام طبرسی، و 395 ص ،01 ج بحار، مجلسی، .17

  .55 ص حدیثاً، الاَربعون الرّازی، بابویه و 001 ص ،3 ج مناقب، شهرآشوب،اِبن و 313 ص ،38 ج بحار، مجلسی، .19
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محضرشان هستیم، تبریک و تهنیت عرض ، خصوصاً عزیزانی که در اکبر علیباختگان حضرت  دل

 کنم.می

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

 


